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 بسم الله الرحمن الرحیم

مششم: مقتضای اطلاق اوامر نسبت امر   به معنای سول

 ،وجوب آیا ت داشته  باشیم، یعنی شکّ کنیمگانه ای که گذش شکّ در تعبّدی یا توصّلی بودن شیئی به معنای سوّم از معانی چهارچنانچه 
ممتعلَّق آن در ضمن  اتیانبا ا آنکه یمی شود و علَّق آن در ضمن فرد مباح، ساقط اتیان مت با نهاتکه  است وجوبی از نوع نیز ساقط  فرد محرَّ

لالت بر وجوب آن فعل می باشد چه امر که فرضاً تنها دلیل اجتهادی ما در مقام دق در این صورت بحث از آن است که اطلا ؟می گردد
م از متعلَّق کالعدم باشد و تا انجام فرد محرَّ  لزوم صدور آن فعل در ضمن فرد مباح می باشد تعبّدیتّ و چیزی را اقتضا دارد؟ آیا مقتضی

م  دور آن فعلکفایت صتوصّلیّت و  قتضیآنکه م یاو  امر به حال خود باقی باشد تا امر با اتیان هر یک از می باشد و لو در ضمن فرد محرَّ
م ساقط گردد برای تعیین وظیفه عملی باید به اصول عملیّه مراجعه و در این صورت  ؟و یا بر هیچ کدام دلالت ندارد دو فرد مباح و محرَّ

 شود.

ه و مقتضای اطلاق امر و اصول لفظیّ یکی بر این در این صورت نیز مانند صور گذشته، باید بحث را در دو مقام طولی مطرح نماییم. بنا 
 .دیگری مقتضای اصول عملیهّ

ل  بررسی مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر :مقام اول

ر استاینجا دو صورت متصدر  م قطعی  1وَّ د باشمی نمحلّ نزاع و  ودهبو مورد اتّفاق که در یک صورت، عدم سقوط امر با انجام فرد محرَّ
 .ی باشدماختلافی قوط و عدم سقوط امر س ،و در صورت دیگر

لبیان   :صورت اول

؟ با عنوانی حرام باشد خیرکلّی ساقط می شود یا طبیعت و متوجّه به با انجام آن، امر  هککه مکلّف انجام داده و شک داریم را فرد محرّمی 
مصداقی. و هم وحدت  ندرهم وحدت عنوانی دا ،واجب و حرامعبارت دیگر،  ، بهاشدبمی  و واجب گرفته رارقامر متعلَّق که با همان عنوان 

ل المیِّت»کند  مولی به مخاطب امراز طرفی مثلًا  ل المیِّت بالماء النجس»و از طرف دیگر بفرماید  «غسِّ عنوان در اینجا متعلّق امر  .«لا تغسِّ
بوده یعنی هم  نوان واحد، در دلیل اوّل مطلقاین ع ،غایة الامر می باشد. «غسل میّت»عنوان همین  یزنعلَّق نهی و متوده ب «غسل میتّ»

شخصی این میّت را با اگر نا بر این ب .می باشد و در دلیل دوّم مقیَّدبا آب طاهر و پاک می گردد و هم شامل غسل با آب نجس  شامل غسل
 مامور به است و هم مصداق منهی عنه، در عین حالی که وحدت عنوانی دارند. قادهد، هم مصدآب نجس غسل 

                                                           
ان  الأول:  نحوین  علی یتصور هذا»در مقام تحریر محلّ نزاع در معنای سوّم تعبدّی و توصّلی می فرمایند:  151، صفحه 2در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  «رحمة الّه علیه»محققّ خویی  - 1

لا یكون المأتي به مصداقا له كذلك، بل یكون ملازماً له وجوداً، و ذلك   ان الثانيبالماء المغصوب أو نحوه  یكون المأتي به في الخارج مصداقاً للحرام حقیقتاً كغسل الثوب المتنجس
ودند: معظّم در خلال مباحث فرمستاد ا «.ي مورد الاجتماع و التصادقعنه ف كالصلاة في الأرض المغصوبة أو نحوها بناء علی جواز اجتماع الأمر و النهي و عدم اتحاد المأمور به مع المنهي

ما  لذا ،باشدمی شائبه این وجود دارد كه عنوان مامور به، غیر از عنوان منهی عنه  ،غسل ثوب متنجّس به ماء مغصوبدر صورت اوّل یعنی  «رحمة الّه علیه» مثال محققّ خوییدر از آنجا كه »
 «.یتّ با آب نجس تغییر دادیممثال را به غسل م
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هاطلاق مقتضای  بررسی غسل میتّ با آب »، قبل از ورود نهی و تعلّق آن به «غسل میِّت»امر یعنی  مادّه  ن صورت هر چنددر ای :امر مادل
 گونه ای کهه ب ،مل غسل میِّت با آب نجس نمی گرددشا ،امر و اطلاق مادّه گردیدهمقیَّد  ، و لکن پس از ورود نهیاطلاق داشت «نجس

م غسل میِّت مامور به، بر این فرد ق منطبمبغوض اوست  آنچه ی باشد، برمل است که آنچه محبوب مولی د. زیرا محاوشنمی ق منطب محرَّ
یک عمل، با ضی است که در فر مسألهاین موضوع  ونچ .امتناعقائل به  هچشویم و اجتماع تماع امر و نهی، قائل به در بحث اج هچ ،دوش

یک عنوان بیشتر  ری حرام باشد و در ما نحن فیه،واجب و تحت عنوان دیگ تحت یک عنوان ،ن مختلف، هم واجب باشد و هم حرامدو عنوا
 .، هر چند این عنوان به صورت مطلق متعلَّق امر و به صورت مقیَّد متعلَّق نهی واقع شده استی باشدم «غسل میِّت»نداریم و آن 

م نشد، لذا وقتی که مادّه امر، شامل  امر با انجام فرد  سقوطمقتضی ، طلاق مادّه امرکه آیا ا اقی نمی ماندبتوهُّم این  ایی برایجفرد محرَّ
م   ؟1خیرمی باشد یا  محرَّ

انجام این  باوجوب مستفاد از هیئت امر شامل این فرد محرّم نشد و شک کردیم آیا  ،اطلاق مادّه کهوقتی  :امرهیئت  اطلاقمقتضای  بررسی
فرد مباح تعلقّ به اً مطلق مطلق بوده و ،که آیا وجوب مستفاد از هیئت امربه اینمی کند  ا باز گشتمشک ؟ یرخساقط می شود یا  مفرد محرَّ 

م انجام بگیرد و چه انجام نگیرد، به این معنا که چه است گرفته و تعلُّق به وده بو یا اینکه وجوب مقیَّد  ، فرد مباح واجب می باشدفرد محرَّ
م انجام نگیرد  ؟فرد مباح گرفته است چنانچه فرد محرَّ

مفرد مح ر ضمند میّت غسل تحقّقی پس از حتّ  مکلّفذمّه آن است که  ،وجوباطلاق یعنی  امرمفاد هیئت مقتضای اطلاق  مشغول  ،نیز رَّ
م هم مسقط  نکه با قرینه ای خاصّ، ثابت شود کهآمگر ، 2باشد روشن شود که غرض مولی از  یخاص دلیل . مثلًا باستاوجوب فرد محرَّ

که در این صورت، امر ساقط می شود ولی سقوط آن به لحاظ  3با آب نجس هم حاصل می شوداین غسل حتیّ با انجام  ،امر به غسل میِّت
 اطلاق امر، هیئةً و مادّةً نیست.مقتضای 

 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                           
لا إشكال و لا شبهة في ان مقتضی إطلاق الواجب عدم »در مقام بررسی اطلاق مادّه امر می فرمایند:  ،152، صفحه 2الفقه، جلد  در محاضرات فی اصول «رحمة الّه علیه»ق خویی محقّ  - 1

قوط من هذه الناحیة، لا من ناحیة استحالة السقوط، بداهة ان الفرد المحرم لا یعقل ان یكون مصداقاً للواجب، لاستحالة انطباق ما هو محبوب للمولی علی ما هو مبغوض له. فعدم الس
 الحرمة  ان  في  شك لا و»مقام بررسی اطلاق مادّه امر می فرمایند: در  ،11، صفحه 2بحوث فی علم الاصول، جلد  شهید صدر نیز دررحوم م «.الخ...  ء واحد اجتماع الأمر و النهي في شي

تی بناء علی جواز اجتماع الأمر و بنفس العنوان الواجب كما إذا وجب الغسل بعنوانه و حرم الغسل بعنوانه المقید بماء دجلة مثلا فإطلاق المادة لا یشمل الحصة المحرمة ح متعلقة  كانت لو
 «.متباینین مفهوما كالغصب و الصلاةنین النهي إذ من یقول بالجواز انما یقول به فیما إذا كانا بعنوا

و علی ضوء هذا البیان فإذا شككنا في سقوط الواجب في »ق هیئت امر می فرمایند: ، در مقام بررسی اطلا152، صفحه 2در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  «رحمة الّه علیه»حققّ خویی م - 2
روط بعدم إتیانه في ضمنه، و قد تقدم ان ضمن فرد محرم فلا محالة یرجع إلی الشك في الإطلاق و الاشتراط بمعنی ان وجوبه مطلق فلا یسقط عن ذمته بإتیانه في ضمن فرد محرم أو مش

 «.تضی الإطلاق عدم الاشتراط ان كانمق

ن موضوع آن علاوه بر این مورد، مثال دیگری نیز می آورند و آن اینكه سقوط واجب، به دلیل از بین رفت، 152، صفحه 2الفقه، جلد  در محاضرات فی اصول «رحمة الّه علیه»محققّ خویی  - 3
 اطلاق هیئت و مادّه امر ندارد.هیچ ربطی به مقتضای  ،قوط امرسنیز  وردماین ر د .مثل ازاله نجاسة از مسجد باشد


